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  مرجع تشخيصِ اساسي بودنِ مصوبات مجلس خبرگان رهبري
 )پژوهشي-(مقاله علمي

  شيرزاد اميد

  08/06/99تاريخ پذيرش:   19/10/98تاريخ دريافت: 

  چكيده
 نظـارت  و رهبري تعيين كه است ايران اسلامي جمهوري نظام اركان از رهبري خبرگان مجلس

 در حقـوقي -فقهـي  تحقيقـات  وجود رغم علي. رود مي شمار به نهاد اين هاي كارويژه مقام، اين بر
 تحليل مجلس، اين مصوبات به رهبري، مقام با نهاد اين مناسبات و يادشده هاي كارويژه با رابطه
 مرجـع  بررسـيِ  هـدف  بـا  حاضـر  مقالـة . اسـت  شـده  پرداختـه  كمتر آنها پذيريِ نظارت و ماهيت

 خبرگـان  انتخابـات  قـانون  سياسـي،  تصـميمات  از اعم – مجلس اين مصوبات انطباقِ تشخيص
ص  بـا  و آمـده  در تحريـر  رشتة به اساسي قانون با – نهاد اين مصوبِ مقرّرات و رهبري  در تفحـ
 نظارتي سازوكار فاقد را رهبري خبرگان مجلس مصوبات مطلقِ ايران، عمومي حقوق نظام منابع

 برتـريِ  قـانون،  حاكميـت  همچـون  عمومي حقوق هاي ارزش كه موضوعي. است نموده ارزيابي
 را عمـومي  هـاي  دسـتگاه  پـذيريِ  نظارت لزومِ و حقوقي هنجارهاي مراتب سلسله اساسي، قانون

  .است نموده ارائه پيشنهاداتي كاستي اين رفع براي نگارنده و ساخته مخدوش

   :واژگانكليد
   .نظارت ،مقرّره خبرگان رهبري، مجلس شوراي نگهبان، قانون اساسي،

                                                            
 يزد دانشگاه حقوق و علوم سياسيانشكده د استاديار   

 shirzad@yazd.ac.ir 
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  مقدمه
و همچنـين اصـل دوم آن بـر     1نظر به تأكيد مقدمة قانون اساسي جمهـوري اسـلامي ايـران   

در ميـان اركـان و سـاختارهاي اساسـي نظـام جمهـوري        2،ولايت امر و امامت و رهبري مستمر
گـذار اساسـي    مورد شناسايي قانون» مجلس خبرگان رهبري« اسلامي ايران، نهادي تحت عنوان

-قهـي هاي مهم ولي فقيـه و همچنـين شـرايط ف    واقع شده است. با توجه به جايگاه و صلاحيت
حقوقيِ لازم براي تصدي سمت رهبري، قانون اساسي امور تعيين و بركناري رهبري را مسـتقيماً  

اي كه در قالب انتخاباتي هشـت سـاله توسـط     به مردم واگذار نكرده؛ بلكه اين مهم به جمع خبره
  واگذار شده است. -مجلس خبرگان رهبري -شوند  مردم برگزيده مي

نحوة انتخـاب نماينـدگان آن، مرجـع احـراز صـلاحيت نامزدهـاي       در مورد تركيب اين نهاد، 
انتخابات اين مجلس، سازوكارهاي تعيين و بركناري رهبري و امكان يا امتناعِ انحلال اين نهـاد،  

امـا در مـورد مصـوبات ايـن      3؛منابع و ادبيات موجود حقوق اساسي، متضمن آثار ارزشمندي است
  كمتر به تحليل و بررسي حقوقي پرداخته شده است. پذيريِ آنها، نهاد، ماهيت و نظارت

پـذيري   اساسي همچون لـزومِ نظـارت   هاي حقوق ها و بايسته اين مقاله در پرتو دفاع از ارزش
اَعمال نهادها و برتريِ قانون اساسي در هرم هنجارهاي حقوقي، بـه مصـوبات مجلـس خبرگـان     

آنها از حيث انطباق با احكام قـانون اساسـي    شناسيِ انواع آنها و چگونگيِ نظارت بر رهبري، گونه

                                                            
 ـ  رهبريِق تحقّ ةبر اساس ولايت امر و امامت مستمر، قانون اساسي زمين .1 رايطي را كـه از طـرف   فقيه جـامع الشّ

كنـد تـا    آماده مـي  ،مناء علي حلاله و حرامه)العلماء باالله الاُ ديمور بِ(مجاري الاُ شود مردم به عنوان رهبر شناخته مي
  هاي مختلف از وظايف اصيل اسلامي خود باشد. ضامن عدم انحراف سازمان

  . اسلام  انقلاب  در تداوم  آن  اساسي  مستمر و نقش  و رهبري  امامت.: به  يمانا ةبر پاي  است  نظامي  اسلامي يجمهور. 2
  توان به آثار زير اشاره داشت: براي مثال مي .3

، تهـران:  )سياسـي  نهادهـاي  و حاكميـت ( 2جلـد حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايـران،  هاشمي، محمد، 
 .1391انتشارات ميزان، 

  .1387، تهران: انتشارات مجد، حقوق اساسي ايرانكليات عميد زنجاني، عباسعلي، 
، قم: مؤسسـة بوسـتان كتـاب    نگاهي به مباني تحليلي نظام جمهوري اسلامي ايران ارسطا، محمدجواد، 

مشـروعيت، وظـايف و اختيـارات    ؛ حبيب نژاد، احمد، 1389(انتشارات دفترتبليغات اسلامي حوزة علميه قم)، 
  .1385كانون انديشة جوان، ، تهران: انتشارات مجلس خبرگان

بررسي مسألة انحلال مجلس خبرگان رهبري و مجلس شـوراي اسـلامي از   كاوياني، محمدهادي، 
  .12، شمارة 1386هاي حقوقي، سال پنجم، بهار  ، انديشهسوي مقام رهبري
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خواهد پرداخت و مترصد پاسخ به اين سؤال اسـت: مرجـع تشـخيصِ انطبـاقِ مصـوبات مجلـس       
  خبرگان رهبري با احكام قانون اساسي كدام نهاد يا مقام است؟

بخـش اول مـروري    در: براي پاسخ به سوال تحقيق، مقاله در چهار بخش تنظيم شده اسـت 
هاي مجلس خبرگان درنظام جمهوري اسـلامي ايـران خـواهيم داشـت؛      رجايگاه و رسالتكوتاه ب

هاي سـوم و چهـارم بـا تحليـل حقـوقيِ       شود و در بخش سپس به مفهوم اساسي بودن اشاره مي
  ماهيت مصوبات مجلس خبرگان، سازوكارهاي نظارت برمصوبات اين نهاد را بررسي خواهيم كرد.

  ها رهبري؛جايگاه و صلاحيت. مجلس خبرگان 1
منحصر به حوزة فردي و  هاي دين اسلام، ، احكام و آموزه»اسلام حداكثري« براساس ديدگاه

خصوصي نيست و با دارا بودنِ صبغة عمومي و اجتماعي بايد توسط نهاد حكومت اسلامي اجرايي 
كام لازم بـراي سـعادت   ها، رسالت و اهداف دين تنها با بيان تعاليم و اح طبق نظر حداكثري شود.

از اين رو تأسيس حكومـت بـه عنـوان     شود؛ بلكه به اجراي آنها وابستگي دارد. انسان محققّ نمي
بوده و در عصر غيبت  ابزاري براي اجراي شريعت، يكي از ابعاد و شئونِ رسالت پيامبر اسلام(ص)

حـق حكمرانـي و    و انـد  طاند كه همان فقهاي جامع الشّراي نصب شده نيز افرادي از سوي ائمه(ع)
بـا شاخصـة    2بنابراين ديدگاه اسلام حداكثري به ويژه درقرائت فقهـي خـود   1.صدور فرمان دارند
اين ايده  همراه است. در عصر غيبت معصوم(ع) »ولايت فقيه و رهبري امت«مهمي تحت عنوان

د شناسـايي  مـور  58در قـانون اساسـي   ، با تأثيرپذيري از بينش فقهـي مرحـوم امـام خمينـي(ره)    
فـردي بـودنِ   «قالب مواردي اصلاحي همچون ، در68قرارگرفت و ده سال بعد طي بازنگري سال

وارد » گسترش اختيارات رهبـري و اعمـال ولايـت مطلقـه    «و » حذف شرط مرجعيت« ،»رهبري
  سياسيِ نويني شد.  -حقوقي -فضاي فقهي

بينـي   را پـيش » انتخـاب « و »پذيرش« دو شيوة 58اساسي  در رابطه با تعيين رهبري، قانون
نموده بود. پذيرش، ناشي از مقبوليت عام و بلامنازعي است كه فرد واجـد شـرايط رهبـري پيـدا     

هـاي   و در حالات خاصِ انقلابـي و حركـت  يست اين عنوان هميشة اوقات قابل حصول ن كند. مي

                                                            
  .61، ص1393، قم: انتشارات دانشگاه مفيد،مباني انديشة سياسي در اسلام. حقيقت، صادق، 1
لام حداكثري يا سياسي، گرايش غيرفقهي يا روشنفكرانه نيز دارد؛ نظير انديشة مرحوم دكتر شريعتي و قرائت . اس2

  وي از مفاهيمي ديني همچون امت، امامت، شهادت، انتظار و .... .
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امام خميني از طريق كه براي  آيد؛ همچنان مي ها به دست مردمي و درجريان مبارزات و دگرگوني
اين حقاّنيت سياسي و مشروعيت مـذهبي   شناخت و پذيرش مردمي و بدون هيچ گونه تشريفات،

با توجه به اين واقعيت در اصل يكصد و هفـتم جديـد بـا قائـل      1.براي امر رهبري حاصل گرديد
  خاص امام خميني بوده است، چنين مقرّر گرديد:»پذيرش«شدن به اينكه 

  ايـران   اسـلامي   و بنيانگذار جمهوري  اسلام  جهاني  ع عاليقدر تقليد و رهبر كبير انقلاباز مرج  پس«
  بـه   قـاطع مـردم    اكثريـت   از طـرف   كه " الشريف  هسرّ  سدقُ"  خميني  امام  العظمي  االله  آيت  حضرت
   .»است  مردم  خبمنت  خبرگان  عهده  رهبر به  شدند، تعيين  و پذيرفته  شناخته  و رهبري  مرجعيت

نظـرانِ فقـه    برخي صاحب بنابراين كاركرد كليدي مجلس خبرگان رهبري، تعيين رهبر است.
بـودنِ   از انتخـابي  »منتخب خبرگـان  رهبر«به عبارت ، 107سياسي به دليل تصريح لفظيِ اصل 

 نتخـاب پايـة ا  فقيه را بـر  مشروعيت ولي اساسي در باب اند و ديدگاه قانون گفته ولايت امر سخن
 برخي ديگر از نويسندگان با نقد نظرية انتخاب، از ديدگاه انتصاب كه درحالي 2؛اند پذيرفته خبرگان

دفـاع   كاشـف مصـداق رهبـري اسـت،     خبرگـان  معصوم(ع) و اينكـه مجلـس   جانب ولي فقيه از
بخش نخست اين نوشتار بدون ورود بـه بررسـيِ ايـن مناقشـة علمـي، صـرفاً در پـي         3؛اند نموده

  خاطرنشان ساختنِ نقش مجلس خبرگان در نظام اسلامي و تعيين رهبري است.
يـازدهم   و اصـل يكصـد   نظارت بر رهبـري اسـت.   صلاحيت شاخص مجلس خبرگان، ديگر

  قـانوني   وظـايف   رهبر از انجـام   گاههر « كند: وظيفة نظارتي اين مجلس را بدين صورت بيان مي
  گردد، يا معلـوم  5  و يكصد و نهم 4پنجم   از شرايط مذكور در اصول  شود يا فاقد يكي  خود ناتوان

                                                            
، تهـران:  )سياسـي  نهادهـاي  و حاكميـت (2 جلدحقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران، . هاشمي، محمد، 1

  .45، ص1391ان، انتشارات ميز
  .253، ص1387، تهران: انتشارات مجد، كليات حقوق اساسي ايران. عميد زنجاني، عباسعلي، 2
، قـم: مؤسسـة بوسـتان    نگاهي به مباني تحليلي نظام جمهوري اسلامي ايـران  . ارسطا، محمد جـواد،  3

  .116-146، صص1389كتاب (انتشارات دفترتبليغات اسلامي حوزة علميه قم)، 
امـر و    ولايـت          ايران  اسلامي  در جمهوري » فرجه  تعالي  االله  عجل«عصر   ولي  حضرت  تغيب  در زمان  پنجم:   اصل. 4

  يكصـد و هفـتم    اصـل   طبق  كه  ر است، مدير و مدب ، شجاع زمان  به  ، آگاه و با تقوي  عادل  فقيه  بر عهده  امت  امامت
  گردد.  مي  دار آن    عهده

و   عـدالت  .2       . فقه  مختلف  افتاء در ابواب  يبرا  لازم  علمي  صلاحيت .1      	رهبر:  يكصد و نهم: شرايط و صفات  اصل. 5
  كـافي   و قدرت  ، مديريت ، تدبير، شجاعت و اجتماعي  سياسي  صحيح  بينش .3 . اسلام  امت  رهبري  براي  لازم  تقواي
  مقـدم  ،تـر باشـد     قوي  و سياسي  فقهي  بينش  داراي  كه  ، شخصي شرايط فوق  د واجدينتعد  . در صورت رهبري  براي
	. است 	
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  امر به  اين  خود بر كنار خواهد شد. تشخيص  ، از مقام است  از شرايط بوده  شود از آغاز فاقد بعضي
  » باشد.   مي  هشتم يكصد و  مذكور در اصل  خبرگان  ةعهد

به كار » نظارت«هرچند دراين اصل تعبير  مفاد اين اصل، بيانگر مسئوليت سياسي رهبر است.
پذير نخواهـد بـود. بـه همـين      گانة در آن، جز از راه نظارت امكان نرفته است، تشخيص موارد سه

  1.ديد كردنبايد تر -قطع نظر از محدودة آن -درخصوص وظيفة نظارتيِ مجلس خبرگان دليل
 و در راستاي ايفاي مطلوبِ وظايف ياد شده، صلاحيت 2قانون اساسي در اصل يكصد و هشتم

باب كيفيت انتخابـات ايـن مجلـس و تعـداد و شـرايط خبرگـان و صـلاحيت         در »گذاري قانون«
در ساير مسائلِ مربوط به وظايف خبرگان را در صلاحيت خـود آنـان اعـلام داشـته     » گذاري مقررّه«
دارد و مسـئلة اصـلي    108بنابراين صلاحيت وضع مصوبه توسط خبرگـان، ريشـه در اصـل     3ت.اس

  نوشتار حاضر نيز تحليل چگونگيِ انطباق اين مصوبات (اعم از قانون و مقررّه) با قانون اساسي است.

  . مفهوم اساسي بودن در حقوق اساسي2
ترين  مهم اساسي، رود. قانون ميعمومي به شمار  هاي حقوق مفهوم قانون اساسي از كليدواژه

نظـام حقـوقيِ   «ترين شاخة حقوق عمـومي بـه عنـوان     اساسي و حقوق اساسي اصلي منبع حقوق
                                                            

، قــم: انتشــارات پژوهشــگاه حــوزه و 2حقــوق اساســيملــك افضــلي، محســن و حســين جــوان آراســته،  .1
  .250، ص1397دانشگاه،

  نامـه   آنهـا و آيـين    انتخاب  ، كيفيت خبرگان تعداد و شرايط  مربوط به  قانون«: قانون اساسي يكصد و هشتم  اصل .2
  تصويب  آراء آنان  و با اكثريت  تهيه  نگهبان  شوراي  فقها اولين  وسيله  بايد به  دوره  نخستين  براي  آنان  جلسات  داخلي

سـاير    و تصـويب   ونقـان   تغيير و تجديد نظر در اين  هر گونه  پس  برسد. از آن  رهبر انقلاب  نهايي  تصويب  شود و به
است  خود آنان  در صلاحيت  خبرگان  وظايف  مربوط به  مقررات .«  

قانون اساسي توسط شوراي بازنگري منصوبِ مرحوم امام، مورد اصلاح واقـع   1368در بازنگري سال  108اصل  .3
بـوط بـه وظـايف    گـذاريِ مجلـس خبرگـان در امـور مر     شد و يكي از موارد محل بحث در آن شورا، موضوع مقرره

  خبرگان بود. در اين باره، كلام مرحوم آيت االله مؤمن در آن جلسه شايان ذكر است:  
 ساير تصويب و قانون اين در تجديدنظر و تغيير هرگونه پس آن از«ين اصل كه حالا آمده است: ذيل ا در وقت ...آن

  هـر گونـه    پـس   از آن«طور بوده اسـت:   قبلاً اين» است. آنان خود صلاحيت در خبرگان به وظايف مربوط مقررات
 قانون اين در تجديدنظر اند كرده اضافه اينجا ». است  خبرگان  مجلس  در صلاحيت  قانون  تغيير و تجديد نظر در اين

 جلسـات  در ها بعضى كه است اين اند كرده اضافه كه هم سرّ اين خبرگان. وظايف به مربوط مقررات ساير تصويب و

 است خبرگان شرايط و تعداد به مربوط قانون همين اينجا هست، كه قانونى اين از منظور احياناً كه گفتند مى خبرگان

 اى شـبهه  هم نظر اين از اينكه شود. براى نمى هست، شامل كارشان مقررات و خبرگان به مربوط كه را آنچه تمام و

 (صـورت  .اسـت  آنـان  خود صلاحيت در وظايف خبرگان به مربوط مقررات ساير تصويب و شد اضافه عبارت نباشد،

  ).1276اسلامي ايران، جلسة سي و دوم، ص جمهورى اساسى قانون بازنگرى شوراى مذاكرات مشروح
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 ترين هدف از تدوين قـانون اساسـي،   نخستين و كهن رود. به شمار مي» حاكم بر حكمرانيِ دولت
انون اساسي از هاي ق هدف بيشترِ جنبش ايجاد چارچوب براي حكومت در يك سند حقوقي است.

مطلقه بود و اين امر بـا ايجـاد چـارچوب بـراي     هاي مشروطيت، محدوديت حكومت جمله جنبش
گرفت. نفس اين چارچوب حقوقي براي قدرت سياسي نوعي محدوديت براي  حكومت صورت مي

 به علاوه قانون اساسي بايد از شهروندان در مقابل قدرت سياسي حمايت كند. شود. آن قلمداد مي
  1.گيرد هاي آنها صورت مي ها و آزادي ايت از شهروندان در قالب تضمينِ دقيق حقحم

يكي از وجوه تمايز قانون اساسي از ساير قوانين، برتريِ آن نسبت به ساير هنجارهـاي نظـام   
سلسـله مراتـب در نظـم حقـوقي بـدين       .اسـت » اصل سلسله مراتب هنجارهـا «حقوقي در قالب

 انـد؛  موجود در نظام حقوقي بر اساس نظم خاصـي سـازمان يافتـه   معناست كه تمامي هنجارهاي 
هـر هنجـار فـرودين اعتبـار خـويش را از       كننـد.  بدين صورت كه برخي از برخي ديگر تبعيت مي

توان اذعان داشت كه هنجارهاي قانون اساسي  در نظم حقوقي داخلي مي گيرد. هنجار فرازين مي
روند و تمامي هنجارهاي ديگرِ موجود در نظـم   مار ميبه عنوان هنجارهاي فرازين اين نظم به ش

  2.نمايند حقوقي، اعتبار خويش را از قانون اساسي اخذ مي
 بـه منظـور  بايـد سـازوكارهايي    براين اساس، در يك دولت حقوقي و مبتني بر قانون اساسي،

گذار، از حيث  گذار و مقرّره بيني شود و مصوبات نهادهاي قانون تضمينِ برتريِ قانون اساسي پيش
انون اساسي توسط انطباق و سازگاري با احكام قانون اساسي، رصد و ارزيابي شود. امكان نقض ق

، حقوق اساسي افراد را دستخوش نوسانات مضرّ كرده و اصـل ثبـات و تـداوم    هنجارهاي فرودين
شـده را  ساختار سياسي كشور كه در هنگام معيني با تشريفات ويژه توسط قانون اساسـي برقـرار   

  3.متزلزل خواهد كرد
هـاي مهـم مطالعـاتيِ     با توجه به ملاحظات ياد شده، دادرسي يا دادگستري اساسـي از حـوزه  

شود كـه برتـريِ    هايي گفته مي ها و آئين حقوق اساسيِ مدرن به شمار رفته و به مجموعه سازمان
ين بـا قـانون اساسـي    هرچند كه نظارت بر انطباق قوان شود. قانون اساسي توسط آنها تضمين مي

شود. تضمين  اما تضمين برتريِ قانون اساسي تنها به اين امر محدود نمي نماد اين ضمانت است؛
                                                            

  .77-78، صص1393، تهران: انتشارات سمت،كليات حقوق اساسيويژه، محمدرضا،  .1
  .233، ص1390انتشارات جنگل،، تهران: مباني نظري و ساختار دولت حقوقيويژه، محمدرضا،  .2
  .50، ص1387، تهران: نشرميزان، هاي حقوق اساسي بايستهقاضي، ابوالفضل،  .3
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صـادره در   ياَعمـال اداري و آرا  برتريِ قانون اساسي به مـواردي چـون معاهـدات بـين المللـي،     
  1.دادگستري نيز ارتباط دارد

  تحليل حقوقيِ ماهيت مصوبات مجلس خبرگان .3
گـذاري   گذاري و مقـرّره  قانون اساسي صلاحيت قانون 108طور كه از نظرگذشت، اصل  انهم

بـراي پاسـخ بـه سـؤال      در امور مربوط به وظايف خبرگان را برعهدة خود آنـان قـرار داده اسـت.   
رسد. با درنظر گرفتن  تحقيق، تحليل حقوقيِ ماهيت مصوبات مجلس خبرگان ضروري به نظر مي

  گردد: وان سند مادر، مصوبات مجلس خبرگان شامل سه قلمرو كلي ميقانون اساسي به عن
قانون اساسي و در  111و  109،  107اين نهاد كه براساس اصول » تصميمات سياسي«الف) 

مصالح نظام  (ارزيابيِ انديشانه راستاي گزينش و نظارت بر رهبري و با رويكردي مصلحت
  شود. ملي اتّخاذ مي لانك خبرگان) و منطبق با منافعِ توسط اسلامي

 مجلـس و تبيـينِ   انتخابـات ايـن   به قـانون  منحصركه  خبرگان مجلس مصوبِ» قانون«ب) 
در برخي آثـار، ايـن    آن و تعيين شرايط نامزدهاي رقابت انتخاباتي است. كيفيت انتخابات

قسم از مصوبات مجلس خبرگان نيز در زمرة تصميمات سياسي دانسته شده و كاربرد لفظ 
 قـانون «ايـن آثـار معتقدنـد     انـد.  باب تسامح قلمـداد نمـوده   را من 108در اصل » قانون«

 ـ» انتخابات مجلس خبرگان رهبري گيـريِ كلـي نظـام و تبيـينِ      دليـل تعيـينِ جهـت   ه ب
سرنوشت سياسي كشور، عملي سياسي و غيرتقنيني است؛ لـذا مجلـس خبرگـان را فاقـد     

    2.اند صلاحيت تقنين دانسته
رسد؛ زيرا با توجه به جايگاه مهم قوة مؤسس در وضع قـانون   اه قابل نقد به نظر مياين ديدگ
فرض آن است كه الفاظ مندرج در اصول قانون اساسي، با دقت نظـر بـه كارگرفتـه     اساسي، پيش

رسـد. بـه    گذار اساسي، موجه به نظـر نمـي   اند و اطلاقِ تسامح در استعمالِ لفظ توسط قانون شده
قوانين انتخاباتي نظير قوانين انتخابات رياست جمهوري و مجلس شوراي اسلامي نيز  علاوه ساير

                                                            
  .13، ص1388، تهران: انتشارات جنگل، درتكاپوي حقوق اساسي گرجي،علي اكبر، .1
نظارت قضايي ديوان عدالت اداري بر مصوبات مجمع تشخيص  واعظي، مجتبي و محمد حسـيني،  .2

، 16، شـمارة  1397، فصلنامة حقوق اداري، سال ششم، ظام، مجلس خبرگان و شوراي نگهبانمصلحت ن
 .244ص



  مرجع تشخيص اساسي بودن مصوبات مجلس خبرگان رهبري  96صلنامه تحقيقات حقوقي شماره ف

 

334 

اجتماعي شهروندان دارند و با اسـتدلالِ موجـود در نظـرِ    -كننده در سرنوشت سياسي نقشي تعيين
  كه اين چنين نيست. در حالي بيان شده، بايد آنها را نيز عملي سياسي و غيرتقنيني دانست؛

حقـوق اساسـي، انحصـاري بـودنِ صـلاحيت پارلمـان مردمـي در امـر          روضعيت مطلـوب د 
اصـل هفتـاد و يكـم     رود. مـي  گذار، امري مذموم به شـمار  گذاري است و تعدد مراجع قانون قانون

قانون اساسي نيز با اين رويكرد تدوين يافته است و در راستاي تحكيم جايگـاه مجلـس شـوراي    
در   مسـائل   در عمـوم   اسـلامي   شـوراي   مجلس« دارد: ياسلامي و تقويت جمهوريت نظام مقرر م

  1.»وضع كند  تواند قانون مي  اساسي  حدود مقرر در قانون
صلاحيت مجلس شوراست و صلاحيت سـاير نهادهـاي    اصل بر گذاري، بنابراين در امر قانون

بايـد   108 رود. پيرو اصـل  جمله مجلس خبرگان رهبري امري استثنايي به شمار مي گذار از قانون
گزينش رهبـري و  -حوزة وظايف و اختيارات دوگانة خود دقت داشت كه مجلس خبرگان صرفاً در

قـانون اساسـي    108مـتن اصـل    صلاحيت تقنين دارد. بـا دقـت نظـر لفظـي در     -نظارت بر وي
گذار اساسي به عنوان قوة اعطاكننـدة اختيـارِ وضـع مصـوبه بـه مجلـس        شود قانون مشخص مي

(شامل تعـداد و شـرايط خبرگـان و     حوزة وضع قانون انتخابات خبرگان رهبري درخبرگان، صرفاً 
 108گذاري تفويض نموده است. فراز پايـاني اصـل    كيفيت انتخاب آنها) به اين نهاد اختيار قانون

 آخـرين قـانون انتخابـات     ،گفتنـي اسـت   2.مؤيد اين معناسـت » اين قانون«نيز با تصريح به لفظ
  باشد. مي 11/6/1394مصوب  مجلس خبرگان رهبري

 خبرگان است كه شـامل  مصوب مجلس» مقررات«ج) دستة سومِ مصوبات مجلس خبرگان، 
 108شود. اصـل   نامة داخلي اين مجلس و ساير مقرّرات مرتبط با وظايف خبرگان مي آئين

                                                            
در زمينة صلاحيت انحصاريِ مجلس شورا در وضع قانون، يكي از استثناهاي موجـود در قـانون اساسـي، اصـل        .1

  هشتاد و پنجم است:
را   گـذاري  تواند اختيار قـانون  نمي  . مجلس نيست  ديگري  به  واگذاري  و قابل  است  شخص  به  قائم  نمايندگي  سمت«
هفتاد   اصل  را با رعايت  از قوانين  تواند اختيار وضع بعضي  مي  در موارد ضروري  ولي؛ واگذار كند  يا هيأتي  شخص  به

  به ،نمايد مي  تعيين  جلسم  كه  در مدتي  قوانين  اين  صورت  كند، در اين  خود تفويض  داخلي  هاي  كميسيون  به  و دوم
تواند  مي  اسلامي  شوراي  مجلس  خواهد بود. همچنين  آنها با مجلس  نهايي  شود و تصويب اجرا مي  آزمايشي  صورت
  بـه   هفتاد و دوم  اصل  را با رعايت  دولت  به  يا وابسته  دولتي  ها، مؤسسات ها، شركت سازمان  اساسنامه  دائمي  تصويب

  ». ..بدهد.  دولت  آنها را به  تصويب  ربط واگذار كند و يا اجازه ذي  هاي كميسيون
  در صـلاحيت   خبرگـان   وظـايف   مربوط بـه   ساير مقررات  و تصويب  قانون  در اينتغيير و تجديد نظر   هر گونه....  .2

  . است  خود آنان
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بـودنِ غالـبِ   » مقـرّره «قائـل نيسـت و بـه    » قـانون «براي تمام مصوبات اين نهاد شأن 
توضيح آنكه در ادبيات حقوق اداري، مقرّرة دولتي يا عمـل   اين نهاد اذعان دارد. مصوبات

تقنيني، تصميمات عام و كليِ مقامات و نهادهايي غير از قوة مقننّه است كه در مقـام   شبه
 مديريت امور عمومي و تأمين نظم عمومي به تصويب رسيده و مبتني بر تجويزِ صلاحيت

گمان قانون، جواز  صلاحِ مقرّر در قانون است. بي به نهادهاي ذيگذار  وضع از سوي قانون
 1.كند و در نتيجه نبايد از حدود و ثغور مندرج در قانون فراتـر رود  مقرّره را صادر مي وضعِ

ضرورت وجود ابزار حقوقي براي ادارة امور، فني بودنِ موضوعات و نيار مكرّر به تغييـر، از  
گذاري به نهادهاي مقرّره گـذار را موجـه    صلاحيت مقرّره يجمله دلايلي هستند كه اعطا

  2.سازند مي
مضيقِ صلاحيت مقامات و  و لزوم تفسيرِ 3با عنايت به اصل عدم صلاحيت در حقوق عمومي

» گـذاريِ  مقرّره«مجلس خبرگان حداقليّ و در مقابل صلاحيت » گذاريِ قانون«نهادها، صلاحيت 

                                                            
 ،1394، تهران: انتشارات دراك، ة قضائيهوضع مقررّه در قوراسخ، محمد، فائزه عامري و ريحانه كوششكار،  .1

  .17ص
  .40-42، صص1391، تهران: انتشارات ميزان،2، جلد حقوق اداريامامي، محمد و كوروش استوار سنگري،  .2

  مـأمور تـدوين    يـا وزيـري    وزيـران   هيـأت   كـه   بـر مـواردي    عـلاوه « :قـانون اساسـي   يكصد و سي و هشتم  اصل
و   قـوانين   اجـراي   و تـأمين   اداري  وظـايف   انجام  دارد براي  حق  وزيران  شود، هيأت  مي  قوانين  اجرايي  هاي  نامه  آيين

و   خـويش   نيز در حدود وظايف  از وزيران  بپردازد. هر يك  نامه و آيين  نامه  وضع تصويب  به  اداري  هاي سازمان  تنظيم
  و روح  نبايـد بـا مـتن     مقـررات   مفاد ايـن   ولي ،را دارد  خشنامهو صدور ب  نامه وضع آيين  حق  وزيران  هيأت  اتمصوب
از   لتشـكّ م  هـاي  كميسـيون   خود را بـه   وظايف  از امور مربوط به  برخي  تواند تصويب  مي  باشد. دولت  مخالف  قوانين

.  الاجراسـت   جمهـور لازم   از تأييـد رئـيس    پس  قوانين  ها در محدوده كميسيون  اين  چند وزير واگذار نمايد. مصوبات
  اجـرا بـه    بـراي   ابـلاغ   ، ضـمن  اصـل   مذكور در اين  هاي كميسيون  و مصوبات  دولت  هاي نامه  ها و آيين  نامه  تصويب
  بـراي   بيابـد بـا ذكـر دليـل      قـوانين   آنها را بر خلاف  كه  رسد تا در صورتي  مي  اسلامي  شوراي  مجلس  رئيس  اطلاع

  »بفرستد.  وزيران  هيأت  تجديد نظر به
صلاحيت در حقوق عمومي شبيه اهليت در حقوق خصوصي است؛ زيرا در هر دو صحبت از ايـن اسـت كـه آيـا      .3

شخص، اختيار انجام يك يا چند عمل حقوقي را دارد يا نه. با وجود اين، هدف آنهـا يكـي نيسـت، زيـرا در حقـوق      
ق استيفا براي يك شخص، تأمين منافع همان شـخص اسـت.   خصوصي منظور از اهليت نداشتن، يعني نشناختن ح
كه صلاحيت نداشتن، يعني نشناختن يا محدود ساختنِ صـلاحيت   (كه ممكن است صغير يا محجور ياشد)؛ در حالي

مأموران دولتي، به منظور حفظ منافع عمومي در مقابل تجاوزات و تعديات آنهاست. درحقوق خصوصي همـة افـراد   
نوني هستند، مگرآنكه عدم اهليت آنها محرز و ثابت شود، مانند محجورين و صـغار، ولـي درحقـوق    داراي اهليت قا

 عمومي، هيچ كس صلاحيت، يعني اختيارِ انجام امور عمومي را نـدارد، مگـر اينكـه در حـدود شـرايط و تشـريفات      
توانـد عملـي را انجـام     قتي مـي عنوان رسمي و مأموريت پيدا كند. مأمور دولت و قانوني به استخدام دولت در آيد و

 ـ    ←ةدهدكه قانون به صراحت اجازة آن را داده باشد، به همين جهت مداخلة اشخاص در امور عمـومي و يـا مداخل
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البته در راستاي ايفاي وظايف دوگانة خود (گزينش رهبري و نظارت بر او)حداكثري به نظـر   -آن
 بـه منظـور  مراتب هنجارهاي حقوقي، بايد در نظـام حقـوقي ايـران     بنابراين طبق سلسله رسد. مي

» مقرّرات«و انطباق  -»قانون اساسي«-مصوب مجلس خبرگان با هنجار فرازين» قانونِ«انطباق 
سـازوكاري وجـود    -»قانون اساسي و قوانين عـادي «-هبري با هنجارهاي فرازين خودخبرگان ر

  داشته باشد.
با توجه به بعد اسلاميت نظام جمهوري اسلامي و حاكميت موازين شـرعي   ،شايان ذكر است
نيـز  » موازين شرعيِ مذهب شيعة اماميه«ساختاري و رفتاريِ حكومت ايران،  در سطوح هنجاري،

اصول چهارم و يكصـد و   باشند. قوقي جمهوري اسلامي ايران داراي جايگاهي مهم ميدر نظام ح
ترين احكامي هستند كه جايگاه موازين شـرعي در سـاحات    شصت و هفتم قانون اساسي، كليدي

قـانون انتخابـات خبرگـان رهبـري      3رغم اينكه طبق مادة  علي 1.نمايند تقنين و قضا را اثبات مي
اجتهاد در حـدي كـه قـدرت اسـتنباط     -از شرايط خبرگان منتخب مردم يكي  ،11/6/94مصوب 

اعـلام  -بعض مسائل فقهي را داشته باشد و بتواند ولي فقيه واجد شرايط رهبري را تشخيص دهد
انـد؛ امـا    شده است و مرجع احراز اين شرط و ساير شرايط نيز فقهاي شوراي نگهبان دانسته شده

انتخابات مصوب اين مجلس بايـد  » قانون«د در اصل چهارم، با توجه به عموميت و اطلاق موجو
  فقهاي شوراي نگهبان ارسال شود.» نظارت شرعيِ« به منظور

 . سازوكارهاي نظارت بر مصوبات مجلس خبرگان رهبري4

قـانون انتخابـات   «، »تصـميم سياسـي  «مجلس خبرگان اعم از  »مصوبات« در مباحث قبلي،
اَعمال سياسي،  خصوصدر  دانسته شد.» بط با وظايف اين نهادمقررات مرت«و » مجلس خبرگان

                                                                                                                                            
مأموران دولت در امور خارج از صلاحيت خود، قانوناً ممنوع است. بنابراين، در حقوق خصوصـي اهليـت داشـتن    →

اصـل محسـوب    در حقوق عمومي، داشتنِ صلاحيت استثناء و نداشتن آندر حالي كه  ،اصل و نبودن آن استثناست
  .408، ص1387 تهران: انتشارات سمت، ،حقوق اداري به نقل از: طباطبايي مؤتمني، منوچهر، شود. مي

و غيـر اينهـا     ، سياسي ، نظامي ، فرهنگي ، اداري ، اقتصادي ، مالي ، جزايي مدني  و مقررات  قوانين  كليه      چهارم:  اصل. 1
ديگر   و مقررات  و قوانين  اساسي  قانون  اصول  همه  يا عموم  بر اطلاق  اصل  باشد. اين  اسلامي  موازين  بايد بر اساس

  . است  نگهبان  فقهاي شوراي  امر بر عهده  اين  و تشخيص  است  حاكم
با  ،بيابد و اگر نيابد  نهمدو  دعوا را در قوانينهر   كند حكم  كوشش  است  موظف  : قاضي     يكصد و شصت و هفتم  اصل

يـا    يـا نقـص    سـكوت   ةبهان  تواند به  را صادر نمايد و نمي  قضيه  معتبر، حكم  يا فتاواي  منابع معتبر اسلامي  استناد به
  ورزد.  امتناع  دعوا و صدور حكم  به  از رسيدگي  نهمدو  قوانين  يا تعارض  اجمال
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دليل ابتنايِ اين اَعمال بر منافع و مصالح كلان ملي و امنيتـي، آنهـا را   ه هاي حقوقي ب اغلب نظام
كنند. اختيارات و امتيازهاي ويژة برخي مقامات و نهادهـا   ناپذير قلمداد مي قضايي، نظارت از حيث

امنيـت ملـّي و امـور     خارجي، هاي افتخاري، انعقاد معاهده، روابط نشان يهمچون حق عفو، اعطا
سياسـي   بنـابراين عمـل   1.رونـد  مي دولت به شمار ناپذيرِ قضايي  از مصاديق اَعمالِ نظارت نظامي

رغـمِ اينكـه بايـد منطبـق بـا       علـي  -رهبر است مجلس خبرگان كه نمود بارز آن، انتخاب و عزل
از شـمول نظـارت قضـايي     -مصالح كلانِ مليّ در آن لحاظ شودموازين شرعي و قانوني باشد و 

  خارج است.
البته ممكن است سوالي در اين باره مطرح شود: با توجه به اصالت نظارت در حقوق عمومي و 

سياسي مجلس خبرگان در قالب توان عمل  سالاري، مي ارتباط وثيق آن با حاكميت قانون و مردم
تعيين و بركناري رهبر را مشمول نظارت غيرقضايي، همچون نظـارت شـوراي نگهبـان بـر ايـن      

  تصميم دانست؟
مجلـس خبرگـان و   » عمـل تقنينـيِ  «طور كه پيش از اين بيان شد، نگارنده در سـطح   همان

ه صلاحيت فقهاي شوراي قائل ب» قانون مربوط به تعداد و شرايط خبرگان و كيفيت انتخاب آنها«
نگهبان در اعمال نظارت شرعي بر اين مصوبه است و عضويت برخي فقها در مجلس خبرگـان را  

؛ زيرا اطلاق موجود در عبارات و الفاظ اصل چهارم قانون اساسـي مؤيـد   داند نافيِ اين نظارت نمي
تعيين يا بركنـاري   تصميم مجلس خبرگان در اين معناست. اما در مورد نظارت شوراي نگهبان بر

  رهبري، بنا به ادلّة زير، نگارنده قائل به عدم صلاحيت شوراي نگهبان است:
براين اسـاس،   كند. نظارت مي» امر تقنين«شوراي نگهبان ناظر تقنيني است و بر  اول اينكه،

 ،تفويضـي هسـتند   اين نهاد، قانون مصوبِ مقنّن و يا برخي مصوبات مجريه كـه مصـداق تقنـينِ   
قـانون اساسـي بـا اجـازة      85كه طبق اصـل  را هاي دولتي  ن اساسنامة مؤسسات و شركتهمچو

دهـد؛ حـال    رسد، مشمول نظارت شرعي و اساسي قـرار مـي   ت وزيران ميئمجلس به تصويب هي
اَعمـال سياسـيِ   «آنكه در قانون اساسي، صـلاحيت نظـارتي بـراي شـوراي نگهبـان نسـبت بـه        

  شناسايي نشده است.» حكومت

                                                            
فصـلنامة دانـش حقـوق     ،ناپـذيرِ قضـاييِ دولـت    اعَمال نظارت جعفرشفيعي سردشت،و  اكبر علي گرجي، .1

  .28-32 صص ،1392، 5شمارة  عمومي، سال دوم،
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آن بوده كه نمايندگان  1368ويژه پس از بازنگري  هگذار اساسي ب فرض قانون پيش نكه،دوم اي
مجلس خبرگان رهبري، در تشخيص موضوعِ بنيادينِ تعيين و بركناري رهبري، داراي صـلاحيت  

گـواهيِ خبـره در موضـوعي كـه در آن      روند. به شمار مي» خبره«علمي و اخلاقي لازم هستند و 
مبناي حجيت نظـر   بر و براي همگان قابل استناد و به تعبير فقهي حجت است.خبرويت دارد، معت

لـذا   1.تواند عرف، بناي عقلا و سيرة هوشمند فرزانگان در حل و فصل اختلافـات باشـد   خبره، مي
رسـد. البتـه ايـن     اعمال نظارت مرجعي ناظر در اين باره، با مراد مقنّن اساسي سازگار به نظر نمي

مجلس خبرگـان اسـت و در ادامـه، بـه ضـرورت       سياسي سنده صرفاً مربوط به عملاستدلال نوي
  پذيريِ اَعمال تقنيني و شبه تقنيني (مقرره گذاريِ) خبرگان اذعان خواهد شد.  نظارت

شوراي اسلامي را مكلـّف بـه    ، مجلس94درست است كه قانون اساسي در اصل  سوم اينكه،
نگهبان نموده و در اين راستا، حتي برخي مصـوبات مجلـس   ارسال كلية مصوبات خود به شوراي 

در مقام نظارت، بايد براي شوراي نگهبان ارسال شود؛ اما حسـب صـراحت عبـارات ايـن اصـل،      
تكليف ارسال كلية مصوبات به شوراي نگهبان صرفاً منحصر به مجلس شوراست و قابل تسـريّ  

  به مجلس خبرگان نيست.
ر ادامة مقاله نقد و بررسي خواهد شد، شوراي نگهبـان در قالـب   طور كه د همان چهارم اينكه،

اي تفسيري، از خود در مقام نظارت بر اساسي بودنِ مطلقِ مصوبات مجلس خبرگان سـلب   نظريه
توان قائل به نظارت شـوراي نگهبـان    صلاحيت كرده و اين نيز دليلي است كه مستند به آن، نمي

با توجـه بـه اهميـت نظـارت در منظومـة       ،يان گفتني استدر پا خبرگان بود.» عمل سياسي«بر 
ويژه نظارت  هب ،هاي نظارت توان اَعمال سياسي حكومت را مشمول ديگر روش حقوق اساسي، مي

همگاني و مردمي دانست كه در قانون اساسي ايران، در قالب امر به معروف و نهي از منكر مردم 
  مورد پذيرش واقع شده است. )26اصلهاي گروهي ( ) و آزادي8(اصل  نسبت به دولت

مجلس خبرگان، بـه بررسـي   » عمل سياسيِ«ناپذيريِ قضايي و تقنينيِ  پس از تحليل نظارت
 108طور كه بيـان شـد، در اصـل     پردازيم. همان نظارت بر اساسي بودنِ ديگر اَعمال اين نهاد مي

و  آنهـا   انتخاب  كيفيت و انتعداد و شرايط خبرگدر مورد » گذاري قانون« قانون اساسي، صلاحيت

                                                            
  .245، چاپ دوم، ص1387، تهران: انتشارات مجد، كليات حقوق اساسي ايرانعميد زنجاني، عباسعلي، . 1
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در مورد آئينِ ادارة جلسات داخلـي مجلـس و تبيـين وظـايف     » گذاري مقرره«همچنين صلاحيت 
  خبرگان، به خود آنان واگذار شده است.

ر قـانون اساسـي       و پاسـدار آن در مقابـل    1تفحص در روية شوراي نگهبـان بـه عنـوان مفسـ
، بيشتر به ضرورت عدمِ مداخلة ديگـر نهادهـا در   مصوبات مجلس حاكي از آن است كه اين نهاد 

، مصـوبات متعـددي از   نظـر هاي مجلس خبرگان رهبري توجـه داشـته و از ايـن     حوزة صلاحيت
شـوراي نگهبـان در نظريـة شـمارة      ،بـراي مثـال   دانسـته اسـت.   108مجلس را مغاير بـا اصـل   

باب لزومِ رسـيدگي  در خصوص مصوبة مجلس شوراي اسلامي در  28/5/78مورخ  5173/21/78
دقيق به شكايات داوطلبينِ رد صلاحيت شده در انتخابات مختلف، با توجه به اينكـه عمـومِ ايـن    

در  2.شـناخته اسـت   108شود، آن را مغاير با اصل  مصوبه شامل انتخابات خبرگان رهبري نيز مي
هبان پيرامون شوراي نگ 16/12/62مورخ  10800راستاي رويكرد ياد شده، نظرية تفسيري شمارة 

  نيز هر گونه دستبرد در قانون انتخابات خبرگان را با خود آن نهاد دانسته است.   108اصل 
اساسـي بـودنِ    -ن مستندي كـه بـا مسـئلة ايـن نوشـتار     تري اما در روية شوراي نگهبان، مهم

در پاسـخ بـه    12/5/1362مـورخ   9326يابد، نظرية تفسيري شماره  ارتباط مي -مصوبات خبرگان
كننـدة   در اين اسـتعلام، مقـام درخواسـت    .استرياست جمهوري وقت  5/5/1362 استعلام مورخ

اي از مواد مصوبة مجلـس خبرگـان رهبـري بـا قـانون       تفسير، نسبت به موافقت يا مخالفت ماده
  نظر شورا در اين باره به شرح زير اعلام شد: اساسي جوياي نظر شوراي نگهبان شده بود.

ولـي   عدم مغايرت مصوبات مجلس خبرگان با شوراي نگهبـان نيسـت؛   تشخيص مغايرت و«
مصوبة مجلـس خبرگـان    18نمايند، مادة  الاصول كه همه نهادها رعايت قانون اساسي را مي علي

قانون اساسي ارتباط ندارد و مصوبات مجلس خبرگان خارج از محدودة اين اصـل و   111به اصل 
  1».وني ندارداصول ديگرِ قانون اساسي اعتبار قان

                                                            
  انجـام   آنـان   چهـارم   سـه   بـا تصـويب    كه  است  نگهبان  شوراي  عهده  به  اساسي  نود و هشتم: تفسير قانون  اصل. 1

  شود.  مي
دادرسي اساسي در جمهوري اسلامي ايران( اصول قانون اساسي موسي زاده، ابراهيم و همكاران،  .2

تهران: ادارة چاپ و انتشار معاونت تـدوين، تنقـيح و انتشـار    )1359-1389درپرتو نظرات شوراي نگهبان
   . 590، ص1390و مقررات رياست جمهوري،  قوانين

، تهران: نشر پژوهشكدة شـوراي  مجموعه قوانين و مقررّات شوراي نگهبان. پژوهشكدة شوراي نگهبان، 1
  .45، ص1395نگهبان، 
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يـا  » قـانون «، »عمـل سياسـي  «در نظرية تفسيري ياد شده، شوراي نگهبان بـدون تفكيـك   
بودنِ مصوبة خبرگان، بر ضرورت سازگاريِ مصوبه با قانون اساسي صحه نهـاده اسـت؛   » مقرّره«

اما با نفي صلاحيت از خود در بازنگريِ مصوبة خبرگان از حيث اساسي بودن و البته بدون انجـام  
  استدلال، سازوكار اين مهم را بيان ننموده است.

 1قـانون اساسـي   72رسد نظر شوراي نگهبان در نفي صلاحيت از خود، بـه اصـل    به نظر مي
بازگردد كه طي آن شوراي نگهبان صرفاً بر مصوبات مجلس شوراي اسلامي از حيث شـرعيت و  

اي  شـرعيت و اساسـي بـودنِ گونـه    نيز بر ضـرورت   2 85اساسي بودن نظارت دارد؛ به علاوه اصل 
 دولـت   بـه   يا وابسـته   دولتي  ها، مؤسسات ها، شركت سازمانهاي  اساسنامه - خاص از مقررّات دولتي

تأكيد نموده و شوراي نگهبان را مسئولِ تشخيصِ انطباق اعـلام داشـته اسـت. بنـابراين در قـانون      
  رگان رهبري سخني به ميان نيامده است.اساسي در باب مرجع نظارت بر قانونِ انتخابات مصوبِ خب

آئــين نامـة داخلــي خـود، مصــوب    81مجلــس خبرگـان رهبــري طـي مـادة     ،گفتنـي اسـت  
مصوبات مجلس خبرگان نبايد با قانون اساسي مغـايرت داشـته   «مقرّر داشته است:  ،14/6/1380

مادة يـاد شـده اساسـاً    » باشد و در صورت ادعاي مغايرت، مرجع تشخيص مجلس خبرگان است.
قابل نقد است؛ زيرا مجلس خبرگان را داورِ حدود اختيارات خود دانسته است. اين در حـالي اسـت   

م است حدود اختيارات هر يك از مقامات يا نهادهاي حكومتي از سـوي  كه در حقوق عمومي لاز
كنترل شود و عملكرد آن مقام يا نهاد، به طور مستمر بازبيني شود تا از اقدام  ديگر نهادي يا مقام

                                                            
  رسـمي   مـذهب   و احكـام   با اصـول   وضع كند كه  تواند قوانيني  نمي  اسلامي  شوراي  مجلس«هفتاد و دوم:   اصل .1

  بـر عهـده    آمـده   نـود و ششـم    در اصل  كه  ترتيبي  امر به  اين  باشد. تشخيص  داشته  مغايرت  اساسي  يا قانون كشور
  ». است  نگهبان  شوراي

تواند  نمي  . مجلس نيست  ديگري  به  واگذاري  و قابل  است  شخص  به  قائم  نمايندگي  سمت  «هشتاد و پنجم:   اصل .2
  از قـوانين   تواند اختيار وضع بعضـي  مي  در موارد ضروري  ولي ،واگذار كند  تيئيا هي  شخص  را به  گذاري اختيار قانون
  كـه   در مـدتي   قوانين  اين  ،صورت  كند، در اين  خود تفويض  داخلي  هاي  كميسيون  به  هفتاد و دوم  اصل  را با رعايت

  خواهـد بـود. همچنـين     آنهـا بـا مجلـس     نهايي  شود و تصويب را مياج  آزمايشي  صورت  نمايد به  مي  تعيين  مجلس
  دولـت   به  يا وابسته  دولتي  ها، مؤسسات ها، شركت سازمان  اساسنامه  دائمي  تواند تصويب  مي  اسلامي  شوراي  مجلس

  بدهد. در اين  دولت  نها را بهآ  تصويب  ربط واگذار كند و يا اجازه ذي  هاي كميسيون  به  هفتاد و دوم  اصل  را با رعايت
  باشد. تشخيص  داشته  مغايرت  اساسي  كشور و يا قانون  رسمي  مذهب  و احكام  نبايد با اصول  دولت  مصوبات  صورت

نبايـد مخـالف     دولـت   ، مصوبات بر اين  . علاوه است  نگهبان  با شوراي  نود و ششم  مذكور در اصل  ترتيب  امر به  اين
  ابـلاغ   مزبور بايد ضمن  آنها با قوانين  مغايرت  عدم  و اعلام  منظور بررسي  كشور باشد و به  عمومي  و مقررات  قوانين
  »برسد.  اسلامي  شوراي  مجلس  رئيس  اطلاع  اجرا به  براي
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هيچ مقام و نهادي، داورِ  ،قانوني و عدم تجاوز آنها از مرزهاي مجاز، اطمينان حاصل آيد. ازاين رو
بخواهي يا اشتباهي صورت گيرد  تواند به نحو دل اجراي قوانين مي هم د نخواهد بود.خو اختيارات

اي صورت  و هم معنا و حدود آنها قابل تفاسير گوناگون است. چه بسا اجرا و تفسير قانون به گونه
گذار و هدف قانون حركـت   گيرد كه يك مقام يا نهاد حكومتي در جهتي كاملاً خلاف قصد قانون

بينيِ اختيـارات و عملكـرد مقامـات و نهادهـاي     ، ترديدي در نياز به كنترل و بـاز اين پايه كند. بر
  1.نامد حكومت باقي نمي

كه احتمال نقضِ قانون اساسـي بـه عنـوان ميثـاق ملـي و       -نگارنده معتقد است اين كاستي
سـلامي رفـع   گذاري عاديِ مجلس شوراي ا تواند از طريق قانون مي -هنجار برتر را به همراه دارد

زيرا از سـويي قـانون    توان خلاف قانون اساسي دانست؛ شود و اين اختيار مجلس شورا را نيز نمي
اساسي در باب مرجع نظارت بر مجلس خبرگان رهبري ساكت اسـت و از سـوي ديگـر، مجلـس     

ممكن اسـت پيشـنهادي    طبق اصل هفتاد و يكم، صلاحيت وضع قانون در عموم مسائل را دارد.
ت حـل اخـتلاف قوا(موضـوع بنـد     ئنظارت مقام رهبري بر مصوبات خبرگان از طريق هي مبني بر

اي  گذار اساسي بر آن بـوده تـا رابطـه    اما از آنجا كه قانون هفتم اصل يكصد و دهم) مطرح شود؛
طولي ميان مجلس خبرگان و رهبر ايجاد كند و رهبري تحت نظارت ايـن نهـاد قـرار دارد، ايـن     

  رسد. طقي به نظر نميپيشنهاد موجه و من
 مركـّب از حقوقـدانانِ دانشـگاهي    شـورايي  پيشنهاد نگارنده براي رفع اين كاسـتي، تشـكيل  

(ترجيحاً حقوقدانان عمومي) به پيشنهاد كميسيون حقوقي و قضايي مجلـس شـوراي اسـلامي و    
به ديگر سخن، با توجـه بـه سـكوت قـانون اساسـي و ديگـر قواعـد         تصويب صحن علني است.

ه، سلب صلاحيت شوراي نگهبان از خود در تشخيص اساسـي بـودنِ مصـوبة خبرگـان و     موضوع
نامة داخلـي مجلـس    آئين 81بلاتكليف گذاشتنِ اين امر و همچنين نقدي كه نگارنده متوجه مادة 

شود مجلس شوراي اسلامي با توجه به صلاحيت عام و انحصاري خود  خبرگان نمود، پيشنهاد مي
را رفع نمايد. در اين زمينه  گذاري اين خلأ ين قضيه ورود يابد و از طريق قانوندر ا 1،در امر تقنين

نبايد شبهة اعمال اقتدار از طرف مجلس شورا بر مجلس خبرگان مطرح شـود؛ زيـرا اولاً دفـاع از    

                                                            
  .25، ص1388، تهران: انتشارات دراك، نظارت و تعادل در نظام حقوق اساسيراسخ، محمد،  .1
  قانون اساسي. 71و  58به اصول مستند  .1
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صلاحيت مجلس در اين زمينه، بابت بافت انتخابيِ آن است كه نماد جمهوريت نظـام جمهـوري   
رود و صبغة دموكراتيك تشـخيصِ اساسـي بـودنِ قـانونِ مصـوب مجلـس        مياسلامي به شمار 

دهد؛ ثانياً حقوقدانان انتخابيِ مجلس، با راهيـابي از جامعـة دانشـگاهي بـه      خبرگان را افزايش مي
هـاي   توان تا حد زيادي اطمينـان داشـت كـه در هـواي ارزش     شوراي يادشده، مستقل بوده و مي

بـه نظـارت بـر قـانونِ انتخابـات مجلـس        -دالت و قانون اساسيصيانت از حق و ع -علميِ خود
  خبرگان خواهند پرداخت.

از  7/10/67شوراي نگهبان مـورخ   3344شماره  نظر تفسيري البته وضعيت موجود بر اساس
اي ديگر است؛ زيرا طبق اين نظر، مجلس خبرگان مافوق مجلس  به گونه 1اساسي قانون 76اصل 

ص نيست شوراي نگهبان در تفسير خود از اصـل روشـن و صـريح    شوراي اسلامي است و مشخ
هفتاد و ششم، بر چه مبنايي مجلس خبرگان رهبري را مافوق مجلس شـوراي اسـلامي دانسـته    

خـورد.   در روية شوراي نگهبان در نظارت بر مصوبات مجلس نيز اين ديدگاه به چشـم مـي   .است
در خصـوص   26/12/1388مـورخ   37758/30/88شوراي نگهبان طي نظـر شـمارة    ،براي مثال

مجلس شوراي اسلامي، يكي  10/12/1388طرح تدوين و تنقيح قوانين و مقررات كشور مصوب 
كـه مربـوط بـه     نظـر از مواد مصوبة مجلس در باب تنقيحِ مصـوبات مجلـس خبرگـان را از ايـن     

  2.دستگاهي است كه مجلس بر امور آن نظارت ندارد، مغاير قانون اساسي شناخته است
بندي بايد گفت، منابع نظام حقوق اساسي ايران اعم از قـانون اساسـي،    بنابراين در مقام جمع

تضمين برتريِ احكـام قـانون    برايتفاسير پيرامون اصول آن و قوانين عادي، سازوكار مشخصي 
بينـي   پـيش  -انون انتخابات مجلس خبرگان رهبريق -خبرگان » عمل تقنينيِ«اساسي در مقابل 

خويش تلقي كرده  خبرگان، خود اين نهاد را ناظر بر مصوبةنامة داخلي مجلس و صرفاً آئيننكرده 
 و تفكيك عامل/ناظر همخواني ندارد.» امرنظارت«كه اين موضوع، با بديهيات  

مصـوب  » مقـرّرات «مصوب خبرگان رهبري، بـه  » قانون«پس از تحليلِ چگونگيِ نظارت بر 
پردازيم. نظارت بر مقرّرات دولتي از مباحث كليديِ حقوق عمـومي بـه ويـژه حقـوق      اين نهاد مي

تـوان از   ، قصد ورود تفصيلي به آن را نداريم؛ اما به صورت اجمالي مياين مقاماداري است كه در 

                                                            
  . اصل هفتاد و ششم: مجلس شوراي اسلامي حق تحقيق و تفحص در تمام امور كشور را دارد.1
 اصول قانون اساسي در پرتو نظرات شـوراي نگهبان(اصـل يكصـد و    . پژوهشكدة شوراي نگهبان،2

  .9 ، ص1396تهران: نشر پژوهشكدة شوراي نگهبان،)، هشتم
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(همچـون نظـارت وزيـر بـر مقـرّرة مـديركل خـود) و         سازماني هايي همچون نظارت درون روش
ت وزيران و نظارت ئويژه نظارت رئيس مجلس بر مقرّرات مصوبِ هي هب ،مانيساز هاي برون نظارت

 170هاي ديوان عدالت اداري در اصـول   نظام كلي صلاحيت نام برد. ،قضاييِ ديوان عدالت اداري
قـانون تشـكيلات و   «بيان شده و آخرين قانون عادي ديوان تحت عنوان 2قانون اساسي 173و  1

، در مقام شرح اصول يـاد شـده احكـامي را    92مصوب خرداد » آئين دادرسي ديوان عدالت اداري
  مقرّر داشته است.

ترين حكم مقرّر در قانون عادي ديوان كه با مسئلة اين مقاله مرتبط است، تبصـرة مـادة    مهم
ت عمـومي ديـوان بـه    ئطبق اين تبصره كه مستثنيات رسيدگيِ قضاييِ هي است. قانون ديوان 12

هـا،   نامـه  رسيدگي به تصميمات قضائي قوه قضائيه و صرفاً آيـين «دارد:  مقرّرات دولتي را بيان مي
ها و تصميمات رئيس قـوه قضـائيه و مصـوبات و تصـميمات شـوراي نگهبـان، مجمـع         بخشنامه

(نظـارت  و شوراي عالي امنيت ملي از شمول اين مـاده   رگانخب مجلستشخيص مصلحت نظام، 
  .»خارج است ت عمومي)ئقضايي هي

مجلس خبرگان را مطلقـاً از قلمـرو نظـارت قضـاييِ     » مصوبات و تصميمات«تبصرة يادشده، 
ايـن نهـاد   » مقرّرات«و » قانون«، »اَعمال سياسي«دانسته و تفكيكي ميان مستثنا ت عموميئهي

مصـوب  » مقـرّرات «بنابراين همچون قانونِ انتخابات مصوب خبرگان رهبـري،   قائل نشده است.
 قانون فعليِ ديوان 12تبصرة مادة . نظارت است براياين نهاد نيز عملاً فاقد سازوكاري مشخص 

ايِ مجلـس خبرگـان، حـق     ناپـذيري بـراي مصـوبات مقـرّره     ايجاد نظارت اداري علاوه بر عدالت
 173اصل  شده را نيز نقض نموده و با ظاهر و روح بدان تصريح 1 34اصل دادخواهيِ ملتّ كه در 

                                                            
بـا    مخـالف   كـه   دولتي  هاي  نامه  ها و آيين نامه  تصويب  ند از اجرايا ها مكلف دادگاه  و هفتادم: قضاتيكصد   اصل. 1

  ايـن   تواند ابطال مي  كنند و هر كس  خودداري  است  مجريه  قوه  از حدود اختيارات  يا خارج  اسلامي  و مقررات  قوانين
  .قاضا كندت  اداري  عدالت  را از ديوان  مقررات  گونه

يـا    مـأمورين   بـه   نسـبت   مردم  و اعتراضات  مات، تظلّ شكايات  به  منظور رسيدگي  يكصد و هفتاد و سوم: به  اصل. 2
  قضائيه  قوه  زير نظر رئيس » اداري  عدالت  ديوان«  نام  به  آنها، ديواني  حقوق  و احقاق  دولتي  هاي نامه  واحدها يا آيين

  كند.  مي  تعيين  را قانون  ديوان  اين  عمل  و نحوه  حدود اختياراتگردد.   مي  تأسيس
  هـاي   دادگـاه   بـه   منظور دادخـواهي   تواند به  مي  و هر كس  هر فرد است  ممسلّ  حق  سي و چهارم: دادخواهي  اصل. 1

تـوان    را نمـي   كس باشند و هيچ  اشتهد  ها را در دسترس  دادگاه  گونه  دارند اين  حق  افراد ملت  نمايد. همه  رجوع  صالح
  منع كرد. ،را دارد  آن  به  مراجعه  حق  قانون  موجب  به  كه  از دادگاهي
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 ت، مغـاير است اعلام داشته» دولت«خواهي و اعتراضات مردم نسبت به  كه ديوان را مرجع تظلّم
   1دارد.

با توجه به اينكه موضوع مقالة حاضر، اساسي بودنِ مصوبات خبرگان رهبـري بـود، در پايـان    
قانون ديوان عدالت اداري، مناقشات علميِ مربوط به قابليت  80استناد مادة  لازم به ذكر است به

ت عمـومي  ئ ـو هي 2ت عمومي ديوان به پايان رسيدئابطالِ مقرّرات خلاف قانون اساسي توسط هي
12ابطال مقرّرات خلاف قانون اساسي را دارد؛ اما مستند به تبصرة مادة  در حال حاضر صلاحيت 

مجلس خبرگـان رهبـري از هـر حيـث(خلاف     » مقرّرات«قابليت شكايت نسبت به قانون ديوان، 
قانون اساسي، قوانين عادي يا موازين شرعي بودنِ مقرّره و خروج از صلاحيت خبرگان در وضـع  

  مقرّره) ناديده گرفته شده است.
  

                                                            
قانون تشكيلات و آئين دادرسـي   12براي مطالعة نقد و ارزيابي حقوقدانان اداري در مورد استثنائات تبصرة مادة  .1

 عـدالت  ديـوان  آراء پرتـو  در عمـومي  اعَمـال  مفهوماستوارسنگري، كوروش،  رك:ديوان عدالت اداري 
  .99، تابستان 90فصلنامة تحقيقات حقوقي، شمارة  ،اداري

، 1393جنگـل،  تهـران: انتشـارات   ،اداري عـدالت  دولتي در ديوان مصوبات ابطال دلايل، امُيد، شيرزاد .2
  .54-60صص
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  گيري نتيجه
، مصـوبات مجلـس   بنديِ تحقيق و پاسخ به سؤال آن بايد گفت در حـال حاضـر   در مقام جمع

خبرگان رهبري(اعم از قانون و مقرّره) فاقد سازوكار نظارتيِ مشخصي اسـت و در منـابع موجـود    
نامة داخليِ اين نهاد، متعرضِّ ضرورت انطباقِ مصوبات خبرگان با قانون  حقوق اساسي ايران، آئين

خبرگان واگذار نمـوده و   اساسي شده است؛ اما در رويكردي قابل نقد، ارزيابيِ اين مهم را به خود
آنها را داورِ اختيارات خويش ساخته است. در مقالة حاضر تلاش شد با اسـتدلال حقـوقي، اَعمـال    
مجلس خبرگان رهبري به عنوان يكي از اركان مهم حكومت به سه دستة اَعمال سياسي، تقنيني 

مصـوبات مجلـس   «لـيِ  از اين رو بايد عنـوانِ عـام و ك   تقنيني(مقرره گذاري)تفكيك شود. و شبه
در تعيـين رهبـري و   » تصميمات سياسي«، »قانونِ انتخابات اين مجلس«به سه حوزة » خبرگان

  تقسيم شود. » مقرّرات«و  ين مقامنظارت بر ا
در حوزة عمل سياسي اين نهاد، با طرح ادلة متعددي، نظارت قضايي و تقنيني ممتنع دانسـته  

چون نظارت همگاني و مردمي اذعان گرديـد. در حـوزة   هاي نظارت هم شد و البته به ديگر روش
گذاريِ مجلس خبرگان، با توجه به سكوت قانون اساسي و ديگر قواعد موضوعه،  نظارت بر قانون

اساسي بـودنِ مصـوبة خبرگـان و بلاتكليـف      سلب صلاحيت شوراي نگهبان از خود در تشخيصِ
آئين نامة داخلي مجلـس خبرگـان    81گذاشتنِ اين امر و همچنين نقدي كه نگارنده متوجه مادة 

شود مجلس شوراي اسلامي با توجه به صلاحيت عام و انحصاري خود در امـر   نمود، پيشنهاد مي
را رفع نمايد. نگارنـده بـراي رفـع     خلأ گذاري اين تقنين، در اين قضيه ورود يابد و از طريق قانون

اين كاستي، ايدة تشكيلِ شورايي متشكّل از حقوقدانان دانشگاهي و ترجيحاً عمومي را به پيشنهاد 
قضايي مجلس و تصويب صحن علنـي، مطـرح سـاخت. حقوقـدانان انتخـابيِ      -كميسيون حقوقي

توان تـا حـد زيـادي     وده و ميمجلس با راهيابي از جامعة دانشگاهي به شوراي يادشده، مستقل ب
بـه   -صيانت از حق و عدالت و قانون اساسي -هاي علميِ خود اطمينان داشت كه در هواي ارزش

  نظارت بر قانونِ انتخابات مجلس خبرگان خواهند پرداخت.
نيل به  برايتوان به وضع موجود اكتفا كرد و  ويژه حقوق عمومي، نمي هب ،در مطالعات حقوقي

گذار صلاحيت ورود دارد؛ لذا عـدم شناسـاييِ شـوراي پيشـنهادي در قواعـد       انونوضع مطلوب، ق
در حـوزة   سيس نهادهاي مشابه نيسـت. أموضوعة فعلي، نافيِ طرح بحث در مورد آن و پيشنهاد ت

 12نامة داخليِ آن، ملاحظه شـد كـه تبصـرة مـادة      مقرّرات مصوب مجلس خبرگان همچون آئين
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قـانون اساسـي،    173و  34سي ديوان عدالت اداري برخلاف اصـول  قانون تشكيلات و آئين دادر
امكان شكايت و دادخواهي شهروندان را منتفي ساخته كه نيازمند بازنگري و اصلاح است. هـدف  

هاي حقوق اساسي همچون ضرورت تضـمينِ برتـريِ قـانون     از نگارش اين مقاله، تأكيد بر ارزش
حقـوقي و دفـاع از حـق دادخـواهي شـهروندان و       ياساسي، احترام به سلسـله مراتـب هنجارهـا   

ناپـذيريِ مطلـقِ    فعلـي كـه عمـلاً بـه نظـارت      هاي عمومي بود و وضـعيت  پذيريِ دستگاه نظارت
  باشد. هاي يادشده در تعارض مي مصوبات مجلس خبرگان رهبري منتهي شده است، با ارزش
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